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ساعات کار طولانی، شیفت‌هایی بدون استراحت و حقوق‌های کم، شاید 
کوتاه‌ترین و مختصرترین تعریف از وضعیت کاری رزیدنت‌ها باشد. چند 
ماهی می‌شود که به دلیل انتشار اخبار تلخ خودکشی برخی رزیدنت‌ها 
، نگاه‌ها به سمت وضعیت رزیدنتی معطوف شده است. اساسا  در کشور
یدنتی در قانون کار تعریف نشده و علی‌رغم اینکه بار اصلی درمان  رز
بیمارستان‌های دولتی بر دوش رزیدنت‌ها است اما رزیدنت نه دانشجو به 
حساب می‌آید و نه قانون کار شامل وضعیتش می‌شود. پیش از این نیز در 
همین صفحه و به‌ تفصیل از وضعیت نابسامان رزیدنتی و البته بیشتر شدن 
خودکشی‌ها در میان این قشر از نخبگان جامعه نیز نوشته و گفته‌ایم. مستند 
»رزیدنت« به کارگردانی امیرمحمد کوچک‌زاده و تهیه‌کنندگی محمدتقی 
بستجانی و همراهی فعالان صنفی حوزه بهداشت و درمان برای ایجاد یک 
تصویر شفاف از وضعیت رزیدنتی در نظام سلامت، تولید و ساخته شده 
است. این مستند درباره تصمیمی است که سال ۱۳۶۴، در نظام سلامت 
اتخاذ شده و چالش‌هایی برای جامعه پزشکی ایجاد کرده است. در سال 
۶۴ در مجلس تصمیم می‌گیرند که آموزش پزشکی را از نظارت وزارت علوم 
خارج کنند و به وزارت بهداشت بسپارند. به واسطه تصویب این لایحه 
نتایج و عواقب غیرقابل جبرانی متوجه دانشجویان پزشکی، نظام بهداشت 
یدنت، »فرهیختگان« با  و درمان، مردم می‌شود. به بهانه اکران مستند رز
عوامل این مستند، درخصوص وضعیت رزیدنتی در کشور و ابعاد مختلف 

آن نشستی برگزار کرده است.

ید تصویری که از پزشکان در جامعه وجود دارد، تصویر صحیحی نیست  قبول دار
و برخی از صنوف نسبت به این قشر از جامعه گارد دارند؟

: پزشکان وقتی از مشکلات‌شان صحبت می‌کنند، این انگ به  علی سلحشور
آنها زده می‌شود که شما چرا فقط خودتان را می‌بینید؟ بدیهی است که ما هم 
، فقط مشکلات خودمان را می‌بینیم و مسائل خودمان  مانند سایر اصناف دیگر
کثریت پزشکان را همان 10 درصد پزشکانی می‌بینند که  را بازگو می‌کنیم. چرا ا
کثر  گر نگوییم تمام بار اما ا برخورد مناسبی ندارند یا درآمدهای نجومی دارند؟ ا
بار درمان بیماران کشور بر دوش بیمارستان‌های دولتی است. فکر می‌کنید که 
یافتی پزشکان دولتی را اعلام کند؟ کار بسیار راحتی  وزارتخانه نمی‌تواند آمار و در
... می‌گیرم. اینها اعلام  است. وزارتخانه می‌داند که من دقیقا چقدر کارانه و
نمی‌شود که از آن سمت، هجمه علیه پزشکان ایجاد شود. مثلا اعلام می‌شود 
یافتی پزشکان را برداشته‌. باید پرسیده شود که اصلا چند  که وزارتخانه سقف در
یافتی‌شان به سقف می‌رسید که سقف برداشته شد؟ تا دو سال گذشته،  نفر در
یافتی 60 میلیون تومان بود. یعنی هرقدر طرف کار می‌کرد اما باز هم  سقف در
یافت نمی‌کرد. آمدند برای رشد مناطق محروم و‌ انگیزه  بیشتر از 60 میلیون کارانه در
پزشک در آن مناطق، سقف را برداشتند و برای مناطق کم‌برخوردار سقف را 120 
گر بگویم 99 درصد  اعلام کردند. امسال که کلا اعلام شد سقف برداشته شد. ا
پزشکان در شهرهای کوچک حتی نزدیک سقف هم نمی‌شوند و میانگین کارانه 
ی  یافتی‌شان زیر 20 میلیون است، دروغ نگفته‌ام. می‌گویند ما دروغ وارد باز در
یافتی ما که دست وزارتخانه است. اعلام  می‌کنیم. خب اعلام کنند. آمار در
یافتی پزشکان در بیمارستان دولتی به تفکیک رشته چقدر  کنند میانگین در
است. تاخیر پرداخت کارانه‌ها بالای یک‌سال است. با ساعت کاری بالای 240 
ساعت کار در ماه پزشکان طرحی، زندگی‌شان را تا سال گذشته با 11 میلیون و 
امسال با 13 میلیون تومان می‌گذرانند. من مجبور بودم به جز 240 ساعت کار 
برای دولت، باز هم برای دولت در شهرستان دیگر کار می‌کردم تا اموراتم بگذرد. 
پارسال با 11 میلیون تومان اصلا هزینه رفت و برگشت من درنمی‌آمد. اصلا از 30 
ی می‌بیند،  روز مگر چقدر می‌توانم کار کنم؟ پزشکی که مرگ می‌بیند، بیمار

خستگی خودش هم هست و همین است که می‌برد. 
محمدتقی بستجانی: شب‌هایی که به بیمارستان برای ضبط می‌رفتیم، در بخش 

ارتوپدی می‌چرخیدم. از دیدن آن همه خون و بیماری به تنگ می‌آمدم. 
: باز ممکن است که کسی استرس فرزندش را داشته باشد، کسی  علی سلحشور
استرس پدر یا مادرش را داشته باشد و درنتیجه هرکدام به‌طور جداگانه استرس 

بیمارش را داشته باشد. اما تمام استرس‌های اصلی به پزشک مربوطه‌شان باز می‌گردد.
 چه شد که به سمت این سوژه رفتید؟

محمدتقی بستجانی: میانگین کار رزیدنت‌ها در اروپا کمتر از 200 ساعت است و 
مشکلات‌شان در دنیا به این شدت نیست. اما ما در ایران کشیک‌های 540 ساعته هم 
داریم. مستند را به دو منظور ساختیم. یکی اینکه برای پزشکان بود که قشر زحمت‌کشی 
هستند و معتقدیم که ضریب هوشی بالایی هم دارند. اما مساله مهم‌تری که ما را به 
ساخت این مستند سوق داد، خود مردمی هستند که زیر دست این پزشکان درمان 
می‌شوند. یعنی نگاه اصلی ما روی مردمی است که زیر دست این پزشکان درمان 
می‌شوند. اصل پرداخت ما خود مردم هستند. علت پرداخت ما هم این بود که دو 
سال قبل، در روزهای ابتدایی کلید خوردن کار مستند، یک رزیدنت خانمی داشتیم 
که بچه‌اش زیربار رزیدنتی سقط می‌شود و ما رفتیم این سوژه را کار کنیم. در همان 
ایام، یک مورد خودکشی هم در میان رزیدنت‌ها اتفاق افتاد و خبر آن پخش شد. از 
آنجا دیگر سوژه جذاب شد و به آن پرداختیم. در مستند ازجمله محدودیت‌هایی 
که داشتیم، این بود به دلیل بار کاری که بر دوش رزیدنت‌ها وجود دارد، اصلا وقت 
، ترس از مصاحبه بود. یعنی هم خودشان  نمی‌کردند که برای مصاحبه بیایند. از آن بدتر
مایل به گفت‌وگو نبودند و هم مشکلاتی برایشان به وجود می‌آوردند. از جایی به بعد 
ممکن است که فرد به یک انسداد برسد. دقیقا همینجاست که مساله خودکشی و 
مهاجرت به وجود می‌آید. اگر به انسداد نرسد چرا باید خودکشی یا مهاجرت کند؟ 
اما گاهی هم وقتی فرد به انسداد می‌رسد، وجدانش را خاموش می‌کند. یعنی درون 
خودش را خاموش می‌کند. آن وقتی که صدای درونش را خاموش می‌کند، چند سال 
دیگر همین رزیدنت، پزشکی می‌شود که از بیمار زیرمیزی می‌گیرد. آن وقت است 
که اخلاقیات خودش را فراموش می‌کند؛ چراکه قبحش دیگر شکسته شده است. 

: ماجرا از سمت ما این‌گونه شروع شد که ما در شورای مرکزی  علی سلحشور
شورای صنفی بودیم. رسما به این نتیجه رسیدیم که باید یک مستند درباره 
یم. به دنبال تیم مستندساز هم گشتیم. روزی یکی از  یدنتی بساز وضعیت رز
یدنتی  دوستان تماس گرفت که فردی آمده و قصد دارد یک مستند درباره رز
بسازد. برایم سوال شد. اینکه از جایی شنیده است؟ چه جوری شده؟ این را 
به فال نیک گرفتیم و گفتیم چه همزمانی مناسبی. درنهایت هر کمکی که از 
یدنت  سوی شورای صنفی می‌توانستیم انجام دادیم. مردم نمی‌دانستند که رز
چه شرایط سختی را می‌گذراند. آن زمانی که ما به این نتیجه رسیدیم که باید 
یدنت بین 2 تا3 میلیون تومان بود.  یافتی رز مستندی ساخته شود، درآمد در
باورنکردنی بود. برای کار مستند ما در ابتدا همدیگر را در بیمارستان رسول 
دیدیم. تصاویری که ضبط شده دقیقا برای دو سال پیش، در همین روزها بود. 
اوایل زمستان دو سال گذشته. تعجب می‌کردم چرا کار این همه طول کشید. 
اما وقتی مستند را دیدم، هم خیلی لذت بردم و هم متوجه شدم چرا کار طول 
کشید. از نظر من کار بسیار خوبی که انجام شده، ورود به این موضوع است. 
یدنت تمایل به گفت‌وگو داشت و نه اجازه مصاحبه داده  در این موضوع نه رز

می‌شد. وضعیت در پزشکی به شکلی است که خود قوانین مصوب، پزشک 
یافت  را به سمت انجام کار غیرقانونی سوق می‌دهد. مثلا هزینه ویزیتی که در
می‌کنند، بالاتر از نرخ مصوب است. درآمد بالای 150 میلیونی دارند، چگونه؟ 

با کارهای غیرقانونی. 

یدنت‌ها خودکشی قبحش شکسته شده است؟ از طرفی  به نظر شما در بین رز
گفته می‌شود که خبر خودکشی ویروسی است و وقتی پخش شود، آن ویروس 

در جامعه متکثر می‌شود. 
محمدتقی بستجانی: دقیقا در انتهای مستند به این مورد اشاره می‌کنیم. سوژه 
خودکشی‌مان که خودکشی می‌کند، در مراسم ختم او خانم دکتری می‌آید و در مجلس 
ختم به دوستان رزیدنت فوت شده می‌گوید که چرا گذاشتید امیر خودکشی کند؟ 
پس‌فردا دقیقا وسط شیفتش مرخصی می‌گیرد و خودکشی می‌کند. این خانم دکتر هم 
که خودش را می‌کشد، کمتر از یکی دو هفته بعد، یکی دیگر از رزیدنت‌ها خودکشی 

می‌کند. دقیقا در فرآیندی دومینووار خودکشی‌ها اتفاق می‌افتد. 

کم، چندین خودکشی  امسال هم دقیقا همین اتفاق افتاد و در مدت زمان 
اتفاق افتاد. 

محمدتقی بستجانی: دقیقا امسال هم همین فرآیند را داشتیم. در یک هفته سه 
خودکشی داشتیم. 

با مواردی که خودکشی کرده‌اند هم روبه‌رو شدید؟
محمدتقی بستجانی: یک مورد بود. دقیقا بعد از اکران مستند، رزیدنت طب اورژانس 
بود. به ما گفت که یک ماه پیش خودکشی کرده بود. در چارسو کار را دیده بود. بعد 
از کار بیرون که آمده بود، گریه می‌کرد. خودکشی کرده بود و بعد هم انصراف داده بود. 

می‌گفت من رشته‌ام را دوست داشتم.
 

یدنت‌هایی که خودکشی می‌کنند،  دلیل خودکشی فقط سختی بود؟ یا اینکه رز
قصد انتقال یک پیام خاصی را دارند؟

: مسلما دلیل خوکشی‌شان فقط سختی نیست. خودکشی یک  علی سلحشور
عامل چندفاکتوری است اما یک عامل، بیشتر تاثیرگذار بود. این عامل هم برای 
هر کسی متفاوت است. مثلا یکی از رزیدنت‌هایی که چند وقت پیش خودکشی 
کرده، کارمند رسمی برای تعهدنامه رزیدنتی نداشت. یا یک خانم دکتر دیگری که 
انصراف داده بود، به این دلیل بود که شرایط زندگی‌اش به‌هم ریخته بود و برای چند 
ماهی که دانشجوی رزیدنتی شده بود، او را مجبور کرده بودند که 90 میلیون بپردازد. 
یکی دیگر هم به دلیل شرایط کاری سخت. فرد به نقطه‌ای می‌رسد که احساس 
می‌کند هیچ‌کس او را نمی‌بیند. سختی را می‌کشد اما کسی او را نمی‌بیند. پزشک 
صدمات روحی بسیاری طی شیفت‌هایش می‌بیند، این صدمه روحی را چه کسی 

قرار است جبران کند؟ وقتی ذات یک شغل همراه با چنین اتفاقاتی است، باید این 
موارد هم دیده شوند. دیده شدن فقط به معنی حقوق نیست. فقط یک بخش از آن 

حقوق و دریافتی رزیدنت و پزشک است.
 

به نظرتان کار چگونه حل می‌شود؟
محمدتقی بستجانی: در کنار کار مستند، پژوهشی هم انجام دادیم. اینکه اصل مشکل 
چگونه حل می‎شود؟ یک کمپینی راه انداختیم. گره در سال 64 اتفاق افتاده و در طول 
کار این تصمیم را بازخوانی می‌کنیم. اما مساله ما این نیست که تصمیم سال 64 به‌طور 
کل به‌هم بریزد. نه. قطعا در طی این سال‌ها برخی قوانین و لوایح به این تصمیم اضافه 
شده و اکنون این تصمیم یک درخت تنومند به حساب می‌آید. اما با تصمیمات ساده 
اجرایی که برخی از آنها بار مالی خاصی هم ندارد، قابل حل است. این در کمپین ما 
هم وجود دارد. مثل کاهش ساعت کاری. 36 ساعت پشت هم و فقط دو ساعت 
استراحت، طبق کدام منطق است؟ نکته بعد این است که این فرد باید بیمه شود. 
مورد بعدی که پیشنهاد می‌دهیم، ایجاد یک حداقل حقوق است. ساعت کاری فعلی 
واقعا غیرمنطقی است و جان بیماران هم در خطر است. کشیک‌ها باید 12 ساعته 

شود. یا اگر کشیک‌ها 24 ساعته شود، لااقل دیگر فردا صبح نیازی به حضور نباشد. 
: این مسائل هم ربطی به افزایش ظرفیت ندارد؛ چراکه اکثر بار اصلی  علی سلحشور
بیمارستان‌های دولتی بر دوش رزیدنت‌های سال یک است. اگر افزایش ظرفیت 
صورت بگیرد چه اتفاق خاصی می‌افتد؟ همان کار را دوباره ایجاد می‌کنیم. فرقی 
ندارد. مثلا می‌گویند که تعداد کم است و باید افزایش ظرفیت صورت بگیرد. تعداد کم 
نیست. باید بیماران بین کل رزیدنت‌ها تقسیم شوند. اما اینجا فقط بین رزیدنت‌های 
سال اول تقسیم می‌شوند. مثال جراحی بیمارستان امام زده می‌شود. اینکه بالای 100 
تخت دارد و هر رزیدنت بالای 20 تخت دارد. این‌گونه نیست. باید این تعداد تخت 

بین تمام رزیدنت‌ها و هیات علمی‌ها تقسیم شود. 
محمدتقی بستجانی: فرد تا رزیدنتی قبول می‌شود، او را به کشیک می‌فرستند. یعنی 
هیچ آموزشی ندیده و بالای سر مریض می‌فرستند. سال اول و با کمترین آموزش، فرد 

باید بالاترین تعداد کشیک را سپری کند. 
: در اینجا ظلم به مردم در موارد اورژانسی بیشتر است. ظلم به مردم در  علی سلحشور
جایی صورت می‌گیرد که تمام خدمات توسط رزیدنت سال یک ارائه می‌شود که 
کمترین تجربه و آمادگی را دارد. در صورتی که اصلا نباید این‌گونه باشد. کجا گفته‌اند 
باید سال یک کارها را انجام دهد؟ باید بین تمام رزیدنت‌ها تقسیم کار صورت بگیرد. 
من جزء آخرین رزیدنت‌های فعال در شورای صنفی رزیدنتی بودم. سال 1400 که تمام 
شد، سال 1401 به‌طور کل آیین‌نامه را تغییر دادند و آن را به تغذیه، خوابگاه و قسمت 
... محدود کردند. ما آن زمان در شورای مرکزی بودیم. شورای مرکزی را منحل  زیراکس و
کردند. خب اگر مشکلی پیش بیاید چه کسی می‌گوید؟ ما آن موقع اگر مشکلی پیش 
می‌آمد، می‌گفتیم. اگر موردی بود که کسی جرات اعلام آن را نداشت، ما می‌گفتیم. 
می‌گفتیم فلان دانشگاه یا فلان رشته این تعداد کشیک دارد. اکنون این اتفاق نمی‌افتد. 
چه می‌شود؟ اگر کسی اعلام کند که طبق آیین‌نامه کشیک‌ها صورت نمی‌گیرد، از فردا 
علاوه‌بر اینکه طبق آیین‌نامه صورت نگیرد، تنبیه هم می‌شود. مثلا از ورود به بخش یا 
اتاق عمل محروم می‌شود. ممکن است کارهای دون شأن فرد به او سپرده شود. ممکن 
است برای امتحان ارتقا معرفی نشود. ما هر حرفی که بزنیم، تا وقتی که ضمانت اجرای 
آن وجود نداشته باشد، هیچ فایده‌ای ندارد. ضمانت اجرایی چگونه است؟ هر کسی 
که خلاف دستورات و قوانین عمل کند، باید با او برخورد شود. یعنی اگر گروهی بیشتر 
از 12 کشیک می‌گذارد، باید مدیرگروه آن عزل شود. حتما مسئول آموزشی آن گروه باید 
عزل شود. مثلا جزء ساده‌ترین فعالیت‌های مسئول آموزشی، نظارت بر تعداد کشیک‌ها 
نباشد. پس می‌خواهد چه کار کند؟ باید با آنها برخورد شود. تا برخورد نشود هیچ اتفاقی 
نمی‌افتد. همچنین از موارد مورد مناقشه دیگرمان این است که ما یک آیین‌نامه، یک 
روش کاری برای تمام رشته‌های تخصصی داریم. مثلا طب کار، طب ورزشی، پاتولوژی 
و رشته‌های دیگری که اورژانس ندارند، کشیک‌های سخت ندارد. ما اینها را داریم. از 
این سمت ماجرا هم رشته‌هایی را داریم که جراحی دارند. فشار کاری و استرس بالایی 
دارند. حالا یک آیین‌نامه برای همه این رشته‌ها داریم. یعنی تعداد کشیک‌ها، ساعات 
کاری و حقوق‌شان هم یکی است. این تغییر و ایجاد تفاوت بین رشته‌ها باید به وجود 
... تفاوت ایجاد شود. در  بیاید. یعنی باید بگویند که در این رشته‌ها در پرداختی‌ها و
دنیا هم همین‌گونه است. یعنی براساس رشته و بیمارستان، پرداختی‌ها متفاوت است. 
. این تفاوت‌ها باید ایجاد شود. اگر  بیمارستانی شلوغ‌تر است و بیمارستانی خلوت‌تر

بخواهیم درست و منطقی ورود کنیم، باید این تغییرات را اعمال کنیم. 

ظهر روز سه‌شـــنبه 24 بهمن‌ماه یک گروه هکری منتســـب به منافقین با 
حمله ســـایبری به ســـامانه‌های مجلس شورای اســـامی، اقدام به نشر 
یافتی‌هـــای نمایندگان  اســـناد مختلفـــی اعم از نامه‌هـــای محرمانه و در
مجلس کرد. روابط‌عمومی مجلس در واکنش به این اتفاق گفت: »طبق 
بررســـی‌های اولیه برخی از این اســـناد دستکاری شده و غیرقابل استناد 
اســـت. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترســـی محدود به 
برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی 
که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشـــر شـــده یک ستون با 
عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد 
پرداختـــی مجلـــس وجود ندارد.« همچنین ســـیدنظام‌الدین موســـوی، 
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس ضمن تکذیب ارقام منتشر شده اعلام 
کرده است رقم دریافتی ماهانه نمایندگان مجلس تقریبا 25 میلیون تومان 
یر سوال ببرد. اما آنچه ذهن افکار  است. تا صحت و سقم این فایل‌ها را ز
عمومی را به خودش مشغول کرده این است که چرا باید زیرساخت‌های 
فنی کشور از شبکه بنزینی گرفته تا اسناد محرمانه و سایت‌های خبری 
و مهم کشـــور این میزان امنیت‌شـــان پایین باشد تا به‌راحتی هک شود و 
اینکه چرا هیچ مقام مسئولی تا به حال پاسخگوی هک‌های انجام شده 

و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان نبوده ‌است؟

از یک سوراخ چند بار گزیده شویم؟ 
حمله‌های سایبری از طرفی می‌توانند آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از حملات نظامی 
باشند و از طرفی هم هیچ بعید نیست که یک حمله سایبری به مراتب خسارتی 
جبران‌ناپذیرتر از حمله‌ای نظامی داشته باشد. هک پمپ‌بنزین‌ها و مختل شدن 
جایگاه‌های سوخت و سرگردانی مردم، مورد هدف قرار گرفتن داده‌های اسنپ‌فود 
بر و هک روز گذشته سامانه‌های مجلس  و افشای اطلاعات 20 میلیون کار

تی بود که هشدارهای قابل توجهی را به سیستم امنیت سایبری  ازجمله حملا
کم  کشور مخابره کرد. علی‌رغم محدودیت‌های شدید و فیلترینگ گسترده حا
بر سکوهای مختلف اینترنتی، چرا حتی نمی‌توانیم از داده‌های مهم و محرمانه 
دولتی صیانت کنیم؟ نقطه مشترک تمام این اتفاقات اما عدم‌مسئولیت‌پذیری 
مسئولان مربوطه است. فضای آشفته سایبری کشور به‌سمتی پیش‌رفته که گویا 
هک داده‌ها و اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه به امری عادی تبدیل شده و 
فرآیند آن هم محدود می‌شود به 1. حمله 2. تحمیل خسارت و افشای اطلاعات 3. 
انتشار بیانیه‌ از سوی پایگاه هدف قرارگرفته‌شده مبنی‌بر تحت کنترل بودن اوضاع. 
مشخص هم نیست که در چنین مواقعی باید سراغ چه کسی رفت و چه نهادی 
را مسئول این ناامنی در شبکه‌های اینترنتی دانست. همین امر باعث می‌شود 
تی، افکار عمومی که نهاد مشخصی را برای پاسخگویی  که با وقوع چنین حملا
پیدا نمی‌کنند، ارکان مختلف کشور را مورد بازخواست قرار دهند و درنهایت 

ارکان مختلف کشوری و لشکری مسئول یک حمله سایبری شناخته شوند. 

حقوق نمایندگان مجلس؛ 200 یا 20 میلیون؟
یافتی  در میـــان اســـناد منتشرشـــده توســـط گـــروه هکری، گـــزارش حقـــوق در
نماینـــدگان نیـــز دیـــده می‌شـــود. با توجه به اعـــداد و ارقام این گـــزارش و البته 
کثر نمایندگان مجلس  یافتی ا اطلاعاتی که پیش از این نیز فاش شده بود، در
تقریبا به 200 میلیون تومان می‌رسد. این رقم پیش از این هم مورد بحث و واکنش 
مردم قرار گرفته بود. البته برخی از نمایندگان پاســـخ داده بودند که این عدد 
مربوط به مجموع فعالیت‌ها و افراد تحت خدمت آنهاســـت. به‌عنوان مثال 
ی تلفن و احیانا اجاره مسکن  ، حقوق کارمندان، هزینه‌های جار هزینه دفتر
هم شامل این حقوق نجومی می‌شود. تابستان امسال و با انتشار فیش حقوقی 
ی قزلجه نماینده بســـتان‌آباد در این  نجومی یکی از نمایندگان، غلامرضا نور
گر  خصـــوص توضیحاتـــی داد که در آن به جزئیـــات این فیش پرداخته بود: »ا
به سوابق برگردیم و چهار پنج مجلس قبل را بررسی کنیم می‌بینیم در آن‌زمان 
در اطراف مجلس خانه‌های سازمانی وجود داشت و مسکن را مجلس برای 
نمایندگان تامین می‌کرد که بعدا آنها در طرح توسعه بهارستان تخریب شدند.«

نوری قزلجه در رابطه با دفاتر نمایندگان گفته بود: »در بحث دفاتر نیز ما قانونی 
یم که در حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان خانه  را دار
ملت قرار اســـت مکان‌هایی را به‌عنوان دفاتر نمایندگان درســـت کند که هر 
کسی از حوزه نماینده بود، از دفتر به‌عنوان یک جای ثابت استفاده کند که 
این تقریبا به‌جز یکی دو مورد محقق نشـــده اســـت.«  نماینده بســـتان‌آباد در 
جـــای دیگـــری از بحث و درخصوص کارکنان مربوط به نمایندگان هم اظهار 
کرده بود: »در چهار پنج دوره قبل این نیروها معرفی می‌شدند و مجلس آنها را 
تامین می‌کرد و از مجلس حقوق می‌گرفتند و وقتی دوره نماینده تمام می‌شد 
و رای نمی‌آورد و می‌رفت، اینها گردن مجلس می‌افتادند و مجلس باید اینها 
یـــج ایـــن نیروها از 200، 300 نفر بـــه بالای هزار نفر  را اســـتخدام می‌کـــرد و به‌تدر
ی را در پیش بگیرند  رســـیدند. در چند دوره اخیر به این نتیجه رســـیدند کار
تا این روند ادامه نیابد و هر دوره به‌خاطر نمایندگان 200، 300 نفر به نیروهای 
مجلس اضافه نشـــود. بر این اســـاس به این نتیجه رســـیدند هزینه این نیروها 
را به نماینده بدهند و مجلس طرف حســـاب نشـــود و خود نماینده موضوع را 
برای دفاتر مدیریت کند. موضوع دفاتر هم متفاوت است، در حوزه انتخابیه 
یم تا پنج دفتر و این بســـتگی به شهرســـتان‌هایی که در حوزه  از یک دفتر دار
انتخابیـــه وجـــود دارد، هزینه آن متفاوت اســـت. این هزینه‌هـــا را تا چند دوره 
گذار  قبـــل از بودجـــه دولتـــی انجام می‌دادند ولی الان اینها را بـــه نمایندگان وا
یـــت کند. درمجموع نباید بگوییم این هزینه به  کرده‌انـــد و نماینـــده باید مدیر
شـــخص نماینـــده اختصـــاص دارد بلکه نماینده باید ایـــن پول را با مدیریت 
خود برای امور ذکرشـــده هزینه کند. از طرفی این روش برای مجلس و بودجه 
عمومی کشور مقرون به صرفه است و مطمئن باشید اغلب نمایندگان در این 
هزینه‌ها کم هم می‌آورند، نمی‌توانیم بگوییم چیز اضافه‌ای از آن درمی‌آید.« 
در اینجا سوالی که پیش می‌آید این است تکلیف نماینده‌ای که کارمندی 
ندارد چه می‌شود؟ مدت‌هاست این اعداد نجومی همواره مورد اعتراض و 
ناراحتی مردم از تبعیض‌های موجود واقع شده و باید چاره‌ای برای حل و 
فصل آن اندیشید. تفکیک هزینه‌ها و درآمدها و مدیریت دقیق و بهینه منابع 

مالی می‌تواند گام آغازین در راستای افزایش سرمایه‌های اجتماعی باشد.

 تهدید اتفاق افتاده را تبدیل به فرصت کنید
به هر جهت کمتر از 20 روز تا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شـــورای 
اســـامی باقی‌ مانده و روشـــن اســـت که هدف از این حمله و انتشار اسناد 
گر  مربـــوط به آن چیزی نیســـت جز کاهش مشـــارکت مـــردم در انتخابات. ا
بخواهیم دقیق‌تر به ابعاد موضوع نگاه کنیم، این هکرها نیستند که منجر به 
چنین اتفاقی می‌شوند؛ بلکه تصمیم‌ساز‌انی هستند که چنین حقوق‌های 
یافتی  نجومی را برای نمایندگان ملت تعیین می‌کنند. همان ملتی که رقم در
کارگـــران و کارمندانـــش چندیـــن برابر کمتـــر از نمایندگانش در بهارســـتان 
یافتی نمایندگان مجلس درواقع زخمی بود که  اســـت. افشـــای چندباره در
ی آن نشســـت. هکرها، خلأهای  مگـــس منافقیـــن در آســـتانه انتخابات رو
امنیت ســـایبری و موارد افشـــا شـــده هر کدام باید در جای خود بررســـی و 

تعیین وضعیت شوند. 
همواره نقاط تبعیض‌آمیز فرصتی برای بدخواهان و تهدیدی برای کشوردوستان 
بـــوده. تبعیـــض میان مردم و نمایندگان آنها شـــکاف‌های موجـــود را عمیق و 
عمیق‌تر می‌کند. بنابراین در فاصله باقی مانده تا تعویض اعضای مجلس و 
در راســـتای افزایش مشـــارکت مردم در انتخابات، می‌توان فرصت را غنیمت 
شمرد و با تصمیم‌‌های راهبردی، مردم را به صندوق‌های رای نزدیک‌تر کرد. 

دوستان از دشمنان جدا شدند
گرهای سیاســـی و اســـاتید  در ســـمت دیگر این ماجرا اما راه برای برخی از بلا
گری علیه  کنون دســـت به افشا گر تا خودخوانده ســـاده‌تر شـــد. به‌گونه‌ای که ا
نمایندگان می‌زدند و نمی‌دانســـتند شـــخصیتی که از او صحبت می‌کنند، 
گری  یکی افشـــا کیســـت حالا منافقین، چراغ بهارســـتان را برای آنها که در تار
می‌کردنـــد روشـــن کـــرده و این اجازه را می‌دهند تا دوســـتان از دشـــمنان جدا 
گری‌ها نیز تغییر کند. آقایان می‌توانند اطلاعات منتشر  شـــوند و جهت افشـــا
/ ایکس خود منتشـــر و  ی در حســـاب‌های توییتر شـــده را فارغ از هر سانســـور
مســـتقیما نماینده مدنظرشـــان را مذمت کنند. فارغ از اینکه چه کسی با آنها 

و چه کسی علیه آنهاست. 

مستند »رزیدنت« نگاهی تحلیلی تاریخی به یک مساله جدی حوزه پزشکی دارد

کار  رزیدنت‌ها  کجا  گره خورد؟

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در  واکنش به شائبه هک فهرستی‌ از حقوق نمایندگان منتشر  کرد

شفافیت اجباری حقوق و مزایای بهارستانی‌ها
علی ملکی

خبرنگار  گروه نقد روز

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه نقد روز


